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اعظم السادات طلايى زواره

اه تعليم وا در رى رآن كريم كه عمراده از خادمين قره صفار زنده ياد خانم دكتر طاهرز
جان چشمفانى در سيرسط با پيشينه عراده اى متو در خانو١٣١٥د؛در سال ى نموتعلم سپر

ا در مكتب محل با تجويدد رى خوهاى علم آموزلين روزسا اوى پارد.اين بانوبه جهان گشو
فقجسته موستان اين محقق بران دبيردن دورى نمود و بعد از سپرع كرآن شروانى قرخوو رو

نجم متوان متران شد.مدتى به عنوبه اخذ ليسانس زبان و ادبيات انگليسى در دانشگاه تهر
انگرندان كاراى فرزى تابستانى بردوانى در ارد و به دنبال سخنركت نفت كار كرفنى در شر

فـت و دراى ادامه تحصيل به انگلستان و سپس به آمـريـكـا رك كار شد و بـرمجبور به تـر
د.(اين دريافت نموMFAجه فته شد و دره نويسندگان بينKالمللى پذيرا در گرودانشگاه آيو

ا داشتند اعطا مىKشد كـهمندان و نويسندگانى كه قصد تدريس در دانشـگـاه رجه به هنردر
د).هKهاى ادبى بوى و عملى و انجام پروژعمده كار آنان نقد تئور

اىغم مشكلاتى كه بر على ر١٣٤٩ان در سال گشت به ايراده پس از بازدكتر صفار ز
د استادد به علت نبـواستخدامش به علت فعاليتKهاى سياسى در آمريكـا پـيـش آمـده بـو

ى پايهداخت.وجمه پرآمد و به تدريس نقد علمى تـرجمه،به استخدام دانشگاه ملى درتر
جمـه درار  كنند] نخستين نقد علمـى تـرگـزان يك علم و برجمه به عنـوش تـرى آموزگذار
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ان كتابهيخته به عنـون فرجمه اثر ايـن زل و مبانى تراقع كتاب اصود،در ودانشگاهها بـو
جى در دانشگاههـاىشته زبان و ادبيات خارجمـه در رآغاز نظام تدريس نقد تـرسى سردر

مت دينى از دانشگاهشتن شعر مقاو به اتهام نو١٣٥٥كشور شد.اين معلم دانشگاه در سال 
ئيس دانشگاه شهيدان رانش به عنوى همكارى انقلاب اسلامى از سواج و بعد از پيروزاخر

ديد.ئيس دانشكده ادبيات اين دانشگاه انتخاب گربهشتى و ر
ى با ستاد انقلابش و فهيم،همكارى سخت كواز ديگر فعاليتKهاى علمى اين بانو

شىنامه آمـوزجى دانشگاهى و تـغـيـيـر در بـرى زبانهـاى خـارنامه ريـزهنگى جـهـت بـرفر
 ساله با زبان انگليسى،از تحصيل دانشگاهى تا تدريس دانشگاهى٤٠آنهاست.آشنايى 

ىاستـار سال وير١٢جمه در دانشگاهـهـا و  سال تدريس نقد علمـى تـر١٩شتـه،در اين ر
نامه علمى ايشان است.گهاى زرين كاركتابهاى علمى به زبان انگليسى از ديگر بر

شتهKهاى مختلfاى رساندن كتابهاى زبان تخصصى برگ در به ثمر راين نويسند] بزر
استا پيشنهاد مىKنمايـدانى داشته،در اين راوى تلاشهاى فـراستارح تا ويردانشگاهى از طر

شتهKهاى مختلf زبانهاىسى رنامه درن اسلامى در برجمهKهاى متوسى تران بررسى با عنودر
جمهKهاىن اسلامى با ترد بيشتر در مسير تطبيق متود و در نتيجه خـوجى گنجانده شوخار

قـت ود و طى چند سال تلاش تـمـام وار مىKگـيـرآن كريم قـرجمه قـره ترانگليسـى و بـويـژ
جمهKهاىت از ترسى و انگليسى متفاوا به دو زبان فارآن حكيم رجمه قرگ ترم،كار بزرمداو

منان على(ع)جمه نهج البلاغه امير مـؤت به ترساند.هم چنين مبـادرد به اتمام مىKرجومو
د خويش كار ناتمام ماند.ى معبواز به سومىKنمايد كه با پرو
١٣ا در د رلين شعر خوفت.اوكار به شمار مىKرانمند و پراى تواده از شعردكتر صفار ز

ستان به پيشنهاد استاد باستانىم دبيـرا در سال چهاره شعر رد و نخستين جايزسالگى سرو
فت.به گفتـهش استان گـرش و پرورئيس آمـوزد از رستان بهمنيار بـوى كه دبير دبـيـرپاريز

ات سياسى و ادبىد مبارزاره ممكن وى ترين شيواده به قوان صفارزى شادروارحميد سبزو
ى داشت او بر تن شعر لـبـاسى ادبيات انقلاب نقش عمده و محـورشد و در شكل گيـر

ايهKهـاىن آرانمايه زبانى سـاده بـدوهاى اين شاعر و اديب گـرد.در شعـرشانده بونويى پـو
ت وشKها و مظاهر مذهبى و ديـنـى و اخـلاقـى،جـسـارلفظى،احسـاس و عـاطـفـه،ارز

هگـذرعه شعر از او به يادگار مانده از جمله:ر مجمو١٤د است بيـش از شجاعت مشهو
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ى،هفـتكـت و ديـروز،بـيـعـت بـا بـيـدارمهتـاب،طـنـيـن در دلـتـا،سـفـر پـنـجـم،حـر
از صلح و…دان منحنى،ديدار صبح،در پيشواه،مران رشنگرهKهاى جهانى،روسفر،جلو
٥ان يكـى از ال بين المللى شعر داكا به عنـو در فستيـو٦٧ن انديشمند در سـال اين ز

شم و آموزت علوارى وز از سو٧١گزيده شد.در سال جمه آسيا برعضو بنيانگذار كميته تر
ان افتخار«خادمآن كريم به عنوجمه قر پس از انتشار تر٨٠نه شد،در سال عالى استاد نمو

ن نخبه وترين مبـارز و زان بر ميلادى به عنو٢٠٠٦انجام در سال آن» نائل شد،و سـرالقر
گزيده شد.ى انجمن نويسندگان آفريقايى و آسيايى در مصر بردانشمند مسلمان از سو

ادهآنى صفار زنامه قركار
انه،پاىآن حكيم اين استـاد فـرزجمه قـرص ابعاد تـرد به بحث در خصـوقبـل از ورو

آن حكيم مىKنشينيم:جمه قره ترخرد استاد در مؤسخن خو
لينن اوهوا مرد ردم باز پايه عربى خـوض كراندم و استاد عومن هر چه عربى خـو
ندم.يعنى بـدوا تمام كـرآن ر سالگى در مكتـب مـحـل قـر٦استادم مىKدانـم.در 

داشتم.از ملاىا از بر ر٣٠ء ختم.جـزا آمول است تجويد رمعنى،چنانكه متـداو
ه هفت دانه انجير خشك به من مىKداداى تشويق بعد از حفظ هر سوردم كه برخو

دهKام اما شيرين تر از هـرم ياد كـرم در اشعارو باعث شد به انجير علاقه مـنـد شـو
فا و دانشمنداند كه از عرگار بول استادم آقاى آموزفتار عالى و غير متداوشيرينى ر

ادهد:صفارKزموس مىKفرع به دردند.ايشان قبل از شـرومان بومعاصر در شهر كـر
ه و ادب،پشت يكى از نيمكتKهاىق و دلهربيايد بنشيند جلو و من بلافاصله با شو

دند من به ذائقهس گفتن مىKكرع به درفتم و استاد با صلابت شروار مىKگرجلو قر
شارق سـردم و ذوى زبان عربـى بـواگيـردكى شديدا مـسـتـعـد فـرانى كـوآن خوقـر

د امروز بهتـرجوا از اكثر كلاسهاى موك عربى ما راقع پايه و درداشتم…ايشان بو
ختنجه من در آموآن مجيد تودند.بعدها پس از هدايت شدن الهى به قرتقويت كر
گاه به ابهاماتى در تـفـاسـيـر بـرآنى شد و هـرف به مفاهيـم قـرفا معـطـوعربى صـر

دم.بعد ازاجعه مىKكردند مرآن شناس بودم باز هم به استادان عربى كه قرمىKخور
هنگهاى عربى ـ انگليسى بسيـارع به فرجوجمه در سالهاى اخير از رع كار ترشرو
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دم.د برسو
حى،قلبى وقت،روپيرو يك بى عدالتى ناچار در خانه نشستم و به طور تمـام و

داختم(از يكى از مطلعين شنيدم كه استاد در ايـنجمه و تاليf پـرذهنى به كار تر
د و چنان پيگيـر وآن بوجمه قـرل به كار تر ساعت مشغـو١٦انه سالهاى آخـر روز

دع غذا مىKخورهم يك نواقع سه روز پشت سرد كه بعضى موب اين امر بومجذو
ا به تهيه غذا اختصاص دهد)شكر و ثناى اين بـنـده الـهـى از آنى رقت كمتـرتا و

كات هدايت و الهاماتفيق عظيم اين خدمت،از برند است كه در مسير توخداو
هيهدى الله لنـورمايد:ل ذات اقدسش كه مىKفرد و نشانه قومـوه مندم.فرالهى بهر
دداختن به اين مهم تا انجام آن كاملا مشهـو از پيدايش علل و اسباب پـرمن يشاء

ى شدم واست و من هر جا كه در يافتن معنى و معادل صحيح در ماندم دستگير
ه.ّا للدم شكرض كرمدام عر

آن كريم اثر ايـنشمند قـرجمه ارزگىKهاى تـرن به طور اجمال به ابعاد و ويـژهم اكنـو
ه مىKنماييم:ا از بقيه متمايز ساخته اشاردانشمند كه آن ر

جمه اين اسماءجمه شده است،يعنى تـرم آيات ترتباط با مفهو.اسماى الهى در ار١
»باعليم حكيمه نساء « سور١١اساس و اقتضاى معنايى متن آيات مىKباشد،مثلا در آيه بر
جمه شده،نهند حكم كننده دانا ترندان است خداوث بين فرزاى آيه كه تقسيم ارجه به محتوتو

جمه تحت اللفظى اكتفا نشده بلكه معادل گزينى وانه.در حقيقت به ترند دانا و فرزخداو
اص اسماء الحسنـىى از خوه گيرا در بهراننـده رم يابى شده و اين معادل گزينى خـومفهو
سل به اين اسماى الهى كمك مىKنمايد.ند و توخداو

جمه آياتى كه باتبط،مثلا در پايان ترتبط يا غير مرى در پايان آيات مر.علامت گذار٢
عضوند مول (؛) استفاده شده نه نقطه تنها و هر جا كه خداوگوتبطند از نقطه ويريكديگر مر

ديدهه (×××) مشخص گرنى با علامت ستارگوا تغيير داده اين تغيير و دگرد رو خطاب خو
است.
انتز () ياجم كه در پرداشتهاى مترفته شده يا برد پا نويسKهايى كه از تفاسير گرجو.و٣

اىاهگشاى خوبى برآنى رك بيشتر مفاهيم قرفته ـ مقدم بر پانويس ـ در درار گرقلاب [] قر
د.ب مىKشواننده محسوخو
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ند كلمـهاى خـداوجمه مىKباشـد.بـرجه در ترد قابل تـوارعايت ادب الهـى از مـو.ر٤
اى بندگـان درد» و برد» به جاى «چنين و چنـان كـرمواده فرد» به جاى «گفـت» و «ارمو«فر

ده شده است.د» به جاى «گفت» بكار برض كردگار «عرخطاب به پرور
ك بهتر و بيشتـراى كمك به درا نيامده،برلى قل يا قالـود و.در آياتى كه گوينده دار٥

ده شده است.معنا كلماتى مانند بگو،گفتند و نظير اين افعال آور
 سال مطالعه مشتاقانه و٣٠ده از ت بوجم عبارد مترجمه بنا به گفته خوار كار تر.ابز٦

مجمعى،ازح رالفتـو،ابوكشf الاسـرارى از تفاسير دارام با يادداشت بـرانه توهشگـرپژو
نمونه،الميزانآبادى،نسفى،كمبريج،ى،سور،طبرمنهج الصادقين،مواهب عليه،البيان

هنگKهاى عربى وسى و انگليسى و هم چنين فـرجمان معاصر به فـاران و مترو آثار مفسر
انسه و اسپانيايى به منظور ريشه يابى لغت.انگليسى و آشنايى ايشان با زبانهاى لاتين،فر

گچك و چه بزرجه است،ابتدا يك آيه چه كوجمه شايان تـوايى اين تر.صفحه آر٧
تيب آيات ديگر،اين انفصالجمه آن آمده است و به همين تـرشته شده بعد در پايين تـرنو

ايش صفحات و حجمچه منجر به افزد،اگرا بر مىKانگيزاننده رغبت خوجمه آنها رآيات و تر
ديده است.آن گر

٢٥هنگ و ادب،در اه تعليم و تعلم فـرى تلاش در رى با ايمان بعد از عـمـراين بانو
داعا و جهان فانى ر١٣٨٧ آبان ٤ مصادف با (ع) سالروز شهادت امام صادق١٤٢٩ال شو

هرو باد.اهش پر رحش شاد،يادش جاويد و راى باقى شتافت.روگفت و به سر


